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بلایی که خداداد و خیابانی سر برندشان آوردند 

از شروع جام جهانی هر وقت رندوم اکســپلور اینستاگرام را باز کنید به یک 

دعوای پرسروصدا از خیابانی و خداداد در برنامه »برجام« برمی‌خورید. دو 

نفر که انگار در نقش‌شان فرورفته‌اند و توجه را با حاشیه‌های کاذب و دور از 

شأن خودشان جلب می‌کنند. برنامه »برجام« با حضور خداداد عزیزی و جواد 

خیابانی، روی پلتفرمی ساخته شده که نسبتش با حواشی پررنگ فساد در 

فوتبال، از ذهن مخاطب پاک نشده است؛ بستری رسانه‌ای که نامش پیشتر 

در ماجراهایی چون فساد یک تیم کرمانی، اهدای سکه به داوران، اهدای 

ســاعت به یک مجری و... با اتهام‌های سنگین علیه سردبیرش مطرح بود. 

حالا همین فضا به فرمول آشنای این روزهای رسانه پناه برده است: جنجال 

بساز، دعوا تولید کن، محتوا را با وایرال شدن جایگزین کن.مسئله فقط این 

نیست که خداداد عزیزی قرار است نقش آدم تند، بی‌پروا و نمک‌دار را بازی 

کند و جواد خیابانی هم با سوتی‌های عمدی و رفتارهای اغراق‌شده، موتور 

شوخی را روشــن نگه دارد. مسئله از جایی جدی می‌شــود که این نمایش، 

آن‌قدر ناشیانه و تکراری می‌شود که به شعور مخاطب توهین می‌کند. یکی 

دو دعوای ظاهراً خودجوش، وایرال می‌شود و بعد سازندگان برنامه خیال 

می‌کنند می‌توان این الگو را هر شب تکرار کرد، بی‌آن‌که کسی متوجه تصنعی 

بودنش شود. نتیجه، چیزی است میان ابتذال و درماندگی محتوایی.

این فقط بحران یک برنامه نیست؛ نشــانه یک بیماری بزرگ‌تر در رسانه 

ورزشی ماست. وقتی تولیدکننده دیگر حرفی برای گفتن ندارد، به جای 

تحلیل، سراغ ادا می‌رود. به جای گفت‌وگو داد و بیداد می‌کند و نتیجه همه 

این‌ها می‌شود درجا زدن مخاطب و اتلاف وقتش. رسانه‌ای که باید عرصه 

تفسیر فوتبال باشد، به کارخانه تولید کلیپ‌های بی‌ارزش بدل برای وایرال 

شدن تبدیل می‌شود. 

تلخی ماجرا اما در چهره‌هایی اســت که ایــن بازی را ممکــن کرده‌اند. 

خداداد عزیزی فقط یک چهره فوتبالی نیست؛ بخشی از حافظه عاطفی 

یک نســل اســت. جواد خیابانی هم، با همــه ضعف‌هــا و اغراق‌هایش، 

نامی قدیمی در رســانه ورزش ایران است. دیدن این دو در موقعیتی که 

برای جلب توجه، به داد و هوار، دعوای مصنوعی و ... تن داده‌اند، فقط 

تأسف‌بار نیست؛ نشانه سقوط استانداردهاست. 

انگار شهرت، دیگر نه از مســیر اعتبار، که از مســیر ابتذال باید بازتولید 

شود. برای نسلی که جام جهانی را با تحلیل‌های صدر و امیر حاج‌رضایی 

به خاطر می‌آورد، این پرســش تلخ مطرح است که نسل امروز قرار است 

جام جهانی را با چه چیزی به یاد بسپارد: فهم فوتبال، یا دعواهای فیک 

و خنده‌های اجاره‌ای؟
 

 

 

شایان اله‌آبادی |  سه شنبه شب که فرانسه و اسپانیا روبه‌روی هم 
قرار گرفتند، خیلی‌ها انتظار یک نبرد ســنگین، پرسرعت و شاید 
حتی فرسایشــی را داشــتند؛ نبردی میان تیمی پر از ســتاره‌های 
انفجاری مثــل امباپه، دمبله، اولیســه و بارکولا با اســپانیایی که 
بیشتر از نام‌ها، به نظم، فکر و هماهنگی تکیه می‌کند. اما آنچه 
در زمیــن رخ داد، بیشــتر از یــک مســابقه فوتبــال، یــک نمایش 
تاکتیکی بود؛ نمایشی که بار دیگر جمله معروف یوهان کرویف 
را زنده کرد: »فوتبال بازی‌ای است که با مغز انجام می‌شود؛ پاها 
فقط وسیله‌اند.« بسیاری از فوتبال‌دوستان با این نتیجه غافلگیر 
شدند. کمتر کسی باور می‌کرد اسپانیا بتواند تیمی را که تا پیش 
از این مرحله بهترین تیم جام بود، به این راحتی و بدون کمترین 
دردســری از پیش رو بردارد و شــاید تصور بر این بود اســپانیا اگر 
ببرد هم در وقت‌های اضافه یــا پنالتی‌ها ایــن کار را انجام دهد. 
اسپانیا ســبکی را به نمایش گذاشــت که آلمان تا ســال 2014 با 
جذابیتی مشابه ارائه می‌کرد و ژاپن هم امروز نسخه‌ای ضعیف‌تر 
از آن را بــازی می‌کند. ماتادورهــا در این بازی نشــان دادند که در 
فوتبال مدرن، هنــوز هم تیمی که بهتر فکر کنــد، بهتر فضاها را 
ببنــدد، دقیق‌تر پرس کنــد و با نقشــه وارد زمین شــود، می‌تواند 
تیمی را شکست دهد که روی کاغذ برنده و حتی ترسناک‌تر به نظر 
می‌رسد. فرانسه با تمام سرعت، قدرت و ستاره‌هایش، در چنگال 
تاکتیک اسپانیا گرفتار شــد؛ جایی که اشــتباه کوچک، تبدیل به 

شکاف بزرگ شد و همان‌جا تیم دشان از هم پاشید.

درس فوتبال اسپانیا به گران‌ترین تیم جام
فرانسه شاید با اسم و رسم بازیکنانش وارد زمین شد، اما اسپانیا با یک تیم واقعی 

و تعریف‌شده مقابلشان ایستاد. تفاوت از همین‌جا آغاز شــد؛ جایی که لاروخا 

فقط حمله نمی‌کرد، بلکه در لحظه دفاع هم بازی حریف را می‌کشــت. به غیر 

از یامال، تقریبــا همه بازیکنان اســپانیا در دو فاز بازی می‌درخشــیدند؛ هم در 

ســاختن، هم در خراب کردن. کوکوریا، فابیــان، رودری، اولمو و دیگران فقط 

پاس نمی‌دادند؛ بازی را می‌فهمیدند، زاویه‌ها 

را می‌بستند و بازیکن مستقیم حریف را از ریتم 

می‌انداختند. نکته مهم‌تر این جاست که اسپانیا 

دقیقا می‌دانست کدام بازیکن را از بازی خارج 

کند. اولیسه، که معمولا نقش پل ارتباطی میان 

خط میانی و حمله فرانسه را داشت، تحت فشار 

شدید قرار گرفت و عملا از چرخه ســاخت حمله بیرون افتاد. با حذف او، خطوط 

فرانسه از هم پاشید و امباپه بیش از همیشه تنها ماند. در چنین شرایطی، هرچقدر 

هم بازیکن بزرگی مثل امباپه داشته باشی، بدون تغذیه مناسب و بدون دفاع تیمی، 

تفاوتی در سرنوشــت بازی ایجاد نمی‌شود. اما شاید بهتر باشــد به‌جای کوبیدن 

فرانسه، اسپانیا را بیشتر تحسین کنیم. فرانســه در این بازی صرفا بد نبود، بلکه 

در برابر یک ساختار کامل، اسیر شــد. هرچه بیشتر تلاش کرد، بیشتر در تارهای 

تاکتیکی اسپانیا فرو رفت. آن‌ها نه توانستند از پرس اسپانیا عبور کنند، نه توانستند 

ارتباط میان خطوط را حفظ کنند، نه توانستند ستاره‌هایشان را به موقع در بازی نگه 

دارند. لاروخا دقیق‌تر بود، منظم‌تر بود و بهتر فهمید که چگونه باید یک تیم پرستاره 

را بی‌اثر کند و همین، تفاوت یک تیم خوب با یک تیم آماده فینال است چیزی که 

امباپه بعد از بازی به آن اعتراف کرد.

دشان برابر نبوغ دلافوئنته کیش و مات شد
دیدیه دشان بدون شک یکی از پرافتخارترین و شاید » دست‌کم‌گرفته‌شده‌ترین« 

مربیان تاریخ اروپاست. کارنامه او با یک قهرمانی و یک نایب‌قهرمانی جام جهانی 

و یک قهرمانی و نایب‌قهرمانی یورو به شدت درخشان است و تیم او همیشه پای 

ثابت نیمه‌نهایی‌ها بوده است.  اما واقعیت این است که دشان در این دیدار و حتی 

در فینال جام جهانی قبلی اشتباهات محاسباتی داشت. نیمکت‌نشین کردن 

هرناندز و قرار دادن دینیه در ســمت چپ، باعث شــد فرانســه در برابر حرکات 

یامال کاملا خلع سلاح شود. با وجود این، نمی‌توان دشان را مربی بدی دانست 

و فقط او را مقصر بدانیم؛ رســیدن به نیمه‌نهایی جام جهانی در سه دوره پیاپی 

تصادفی نیست. تفاوت اصلی اما در فلسفه دو مربی بود. دشان بر اساس ترکیب 

ستارگانش تاکتیک می‌چیند، اما دلافوئنته بر اساس تاکتیک‌هایش ترکیب را 

مشخص می‌کند. ساختن یک تیم هماهنگ از بازیکنانی با جاه‌طلبی‌های فردی 

در رده ملی کار بسیار دشواری است، اما دلافوئنته چون سال‌ها در تیم‌های پایه 

اسپانیا با این نسل کار کرده بود، تیمی بی‌نقص ساخت. او پس از بازی این برتری 

را به سادگی خلاصه کرد: »بازیکنان ما کاری کردند که مسائل پیچیده، بسیار 

ساده به نظر برسند.«

امباپه؛ پادشاهی که دفاع کردن بلد نیست
شکی نیست که کیلیان امباپه یکی از بهترین بازیکنان این تورنمنت بوده و تصور 

فرانسه بدون او بسیار سخت است، اما آمار به جا مانده از او در این جام به شدت 

عجیب و ناامیدکننده اســت. او در رتبــه 602 از بین 602 بازیکنــی قرار دارد 

که حداقل 90 دقیقه در این مســابقات به میدان رفته‌اند و در دفاع مشــارکت 

داشته‌اند. شاید اگر امباپه اندکی در فاز دفاعی مشارکت می‌کرد، فرانسه به این 

راحتی‌ها اسیر بازی مالکانه لاروخا نمی‌شد. طبق داده‌های ارائه شده توسط 

پلتفرم‌های آماری، کیلیان در هفت بازی تنها یک اقدام موفق دفاعی )شامل تکل، 

دفع توپ، قطع پاس و مهار شوت( داشته. این عدد، کمترین تعداد اقدام دفاعی 

در بین تمام بازیکنان جام جهانی است! برای درک بهتر این فاجعه آماری، کافی 

است بدانید کریستیانو رونالدوی 41 ساله 5 اقدام دفاعی داشته )رتبه 542( 

و لیونل مســی با 11 اقدام دفاعی )رتبه 466( عملکــردی به مراتب بهتر ثبت 

کرده‌اند. حتی ارلینگ هالند هم  در 10 اقدام دفاعی مشارکت داشته. شاید به 

همین دلیل بود که لوییز انریکه از جدایی او و رفتنش به رئال چندان ناراحت نشد؛ 

چراکه مربیان مدرن به مهاجمانی نیاز دارند که از جلو پرس کنند. جالب است 

بدانید لامین یامال در تمــام دیدارهای حذفی اخیر مقابل کیلیان امباپه پیروز 

مطلق بوده اســت: برد نیمه‌نهایی یورو )2024(، فینال سوپرکاپ )2025(، 

فینال کوپا دل ری )2025(، نیمه‌نهایی لیگ ملت‌ها )2025(، فینال سوپرکاپ 

)2026( و حالا نیمه‌نهایی جام جهانی )2026(. یک تسلیم تمام‌عیار.

صعود به نیمه‌نهایی با رنده کردن حریف آمریکایی
تیم ملی والیبال نشســته مردان ایران با نمایشــی مقتدرانه و کســب پنجمین 

پیــروزی متوالی برابر آمریــکا، جواز حضــور در مرحله نیمه‌نهایــی رقابت‌های 

قهرمانی جهان در هانگژو را به دست آورد. ملی‌پوشان کشورمان که یکی از هشت 

تیم برتر این مسابقات بودند، روز گذشته در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل آمریکا 

به میدان رفتند و موفق شدند این دیدار را با نتیجه قاطع ۳ بر صفر به سود خود به 

پایان برسانند. شاگردان ایران که پیش از آغاز مسابقات هم در دیداری تدارکاتی 

موفق به شکست همین تیم شــده بودند، در این مســابقه هم برتری خود را به رخ 

حریف کشیدند و در سه دست پیاپی با نتایج ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۶ به 

پیروزی رسیدند. این برد ارزشمند، ایران را یک گام دیگر به کسب سهمیه بازی‌های 

پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس نزدیک‌تر کرد؛ چراکه در این دوره، برخلاف ادوار 

گذشته، هر دو تیم فینالیست سهمیه پارالمپیک را کسب خواهند کرد. البته دیروز 

والیبال زنان کشورمان در همین مرحله حاضر بود اما مغلوب کانادا شد و سهمیه 

پارالمپیک از دست رفت. ملی‌پوشان ایران امروز در مرحله نیمه‌نهایی باید به مصاف 

قزاقستان بروند؛ دیداری حساس که می‌تواند صعود به فینال و قطعی شدن سهمیه 

پارالمپیک را به همراه داشته باشد.
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چطور ماتادورها، خروس‌ها را فلج کردند؟
اسپانیای دلافوئنته با فوتبال پازلی و بی‌رحمانه‌اش، فرانسه پرستاره 

و سرعتی را از نفس انداخت؛ تیمی که تا پیش از نیمه‌نهایی بهترین جام 
بود، اما برابر نظم تاکتیکی ماتادورها هیچ حرفی برای گفتن نداشت


